
استاد برجسته ى آموزش و پرورش در ايران

كارهای مهمي كه انجام داده ايد چه بوده اند؟
ــه زمينه كار كرده ام: آموزش و پرورش،  ــته در س طي بيش از نيم قرن گذش
ادبيات كودكان، و كتاب مرجع اختصاصي كودكان و نوجوانان، يعني فرهنگ نامه. 
ــه زمينه گرچه به ابعاد جهاني كار نيز نظر داشته ام ولي هدف اصلي من  در هر س

خدمت به كودكان و نوجوانان اين سرزمين بوده و هست. 
ــئله را روشن كنم. من معتقدم كه  ولي اجازه بدهيد در آغاز صحبت يك مس
ــته باشد،  جمع كار را پيش مي برد نه فرد. فرد مي تواند نقش هماهنگ كننده داش
ــود بگذارم، پيدا  ــاب خ ــه زمينه تنها نكته ای كه بتوانم به حس بنابراين در هر س
كردن راه های كار ثمربخش گروهي بود. چه در مدرسه ی فرهاد1 و جمع مربيان، 
ــورای كتاب كودک و جمع علاقه مندان به اين  معلمان و دانش آموزان، چه در ش
زمينه از كار و چه اكنون، كه در جمع گروه های تخصصي و مؤلفان و ويراستاران 

فرهنگ نامه ی كودكان و نوجوانان. 
كار گروهي برای من بسيار شيرين، بسيار آموزنده و بسيار برانگيزاننده است. 

و آن ها؟

1. مدرسه فرهاد، 1359-1334
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پيدا كردن روشي تربيتي كه به تحول واقعي در انسان ها برسد، را ثمره ی كار 
ــتان و مدرسه ی راهنمايي  ــتان، دبس جمعي مربيان و معلمان و همكاران كودكس
فرهاد است كه از سال 1334 تا سال 1359، يعني بيست و پنج سال ادامه يافت. 
در اين مدرسه ما روش هايي را پيدا كرديم، آزموديم و به نتيجه رسانديم كه بتواند 
به هر كودک و نوجوان اين آزادی و اختيار را بدهد كه خودش باشد، توانايي ها و 
استعدادهای خودش را بپروراند، نگرش انساني و مثبت داشته باشد و زير بار هيچ 

نوع كار تحميلي و دستوری نرود. 
ــه ی فرهاد ما مي خواستيم بچه ها مستقل باشند و خودشان تصميم  در مدرس
ــئوليت  بپذيرند و نسبت به  ــته باشند. مس بگيرند، با هم همكاری و همياری داش
ــند. دنيا و مسائل آن را بشناسند و  ــاس مسئوليت بكنند. رقيب هم نباش هم احس

درباره ی هر موضوع با آگاهي و شناخت لازم تصميم بگيرند. 
ــا دارد تجربه های تلخ قبل از جنگ جهاني دوم را  ــن روزها، از اين كه دني اي
تكرار مي كند خيلي رنج مي برم. منظورم تجربه ای است كه ما در دوره ی نوجواني 
و جواني بدست آورديم. رسانه های جمعي دست به دست هم داده اند و اضطراب، 
ترس و ناامني مداوم را در وجود همه ی انسان ها دامن مي زنند. فيلم ها خشونت را 
ترويج مي كنند. كشتن و از ميان بردن را امری طبيعي و ضروری جلوه مي دهند. 
اطاعت از دستور، حتي دستور ضد انساني، ضد اخلاقي جلوه ی خاص يافته است. 
اين پديده به ادبيات كودكان و سينمای كودكان نيز راه يافته است. از كنار آثاری 
ــت. درست است  ــادگي گذش "مثل هری پاتر"1 و "ارباب حلقه ها"2 نمي توان به س
ــاز در نهايت خير را بر شر پيروز مي كند؛ حال چه داستان ــنده و فيلمس كه نويس
ــي باشد، چه جادو در آن حرف اول را بزند و چه موجودات عجيب و غريب پليس

1. عنوان مجموعه  كتابي كه نويسنده ی آن جوآن كتلين رولينگ است. از اين مجموعه تا كنون شش جلد 
منتشر شده و در ايران نيز ناشران مختلف با ترجمه های گوناگون آن را منتشر كرده اند.

2. ارباب حلقه ها، نوشته ى جى آر تالكين، ترجمه ى رضا عليزاده. 

زندگى همچون كار
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كرات ديگر را وارد ماجرا بكند. آن چه در ذهن خواننده و بيننده باقي مي ماند ترس 
از دشمن پيدا و ناپيدا، اضطراب دائمي و احساس ناامني است. 

تبليغات هدايت شده، دشمن فرضي را تبديل به دشمن قابل رؤيت مي كند. از اين 
راه جنگ ها و خونريزی ها توجيه مي شوند. 

ــكل گرفتن جنگ جهاني دوم اين مسير را به خوبي به  مطالعه ای در چگونگي ش
ما نشان داد و سبب شد از خود بپرسيم نقش نظام آموزش و پرورش در اين ميانه 
ــت؟ آيا مي تواند انسان های آزاده را بپروراند كه با آگاهي و درايت بينديشند،  چيس
حركت های سازمان يافته را تشخيص دهند و زندگي و آرمان های خود را در گرو 

آن نگذارند و تابع تصميمات ضد انساني نشوند؟
من اين تجربه ی بيست و پنج ساله را در كتاب «جست وجو در راه ها و روش های 
ــل كار همه ی  ــه ی فرهاد كه حاص ــوم از تجربه های مدرس ــت»1، كتاب س تربي

همكاران اين مؤسسه است آورده ام، و نشيب و فراز آن را مطرح كرده ام. 

در زندگي شما نقطه ی عطفي وجود داشت كه سر منشا تحولي 
باشد؟

ـ نقطه ی عطفي كه بارها درباره ی آن انديشيده و سخن گفته ام، پيدا كردن 
رشته ی تحصيلي ام بود و آن را مديون جبار باغچه بان2 و دكتر محمد باقر هوشيار3 
ــتم. دانشجوی سال اول رشته ی علوم طبيعي در دانشكده ی علوم دانشگاه هس
ــجويان بسيار مايل بوديم نقش سازنده ای در جامعه داشته  تهران بودم. ما دانش

1. جست وجو درراه ها و روش های تعليم و تربيت، توران ميرهادی، تهران، آگاه، 1376
2. باغچه بان، جبار، 1262-1345؛ معلم ايراني، در آموزش ناشنوايان و موسس نخستين كودكستان در ايران 

و از پيشگامان روش های آموزشي؛ مؤلف كتاب های متعدد درسي، و قصه ی كودكان.
3. هوشيار، محمد باقر، 1283-1366؛ از پيشگامان تربيتي و استاد دانشگاه تهران
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ــبب هم زماني كه باغچه بان كلاس های سوادآموزی را در  ــيم و به همين س باش
ــتان سعدی در محله ی سرچشمه تهران تشكيل داد، در آن شركت كرديم.  دبس
ــاد مي گرفتيم.  ــوادان ي در كلاس باغچه بان روش آموزش الفبا را به بي س
شيوه ی جذاب، عملي و ساده ی باغچه بان مرا بسيار مجذوب كرد . فهميدم كه به 

كار معلمي علاقه مندم و متوجه شدم كه معلمي كاری خلاق و پرانگيزه است. 
 دكتر هوشيار در دانشكده ی ادبيات اصول آموزش و پرورش را تدريس مي كرد. 
ــتند. به  ــنا بودند و به خانه ی ما رفت و آمد داش ــرش با مادر و پدرم آش او و همس
ــيوه و محتوای درس ايشان  ــركت كردم. ش ــتمع آزاد در كلاس او ش صورت مس
ــش شدم. او مسير حركت  ــجويان منظم كلاس چنان جذاب بود كه يكي از دانش
ــان غريزی را به سمت يك انسان وارسته و متعالي چنان زيبا و مستدل  يك انس
ــد نقش آموزش و پرورش و معلم را بهتر درک كنم و  ــبب ش ــيم كرد كه س ترس

بيشتر به آن دل ببندم. 

كسـان ديگری نيز غير از پدر و مادرتان در زندگي شـما تأثير 
داشته اند؟

- بله، همسر اول1 و همسر دومم2. همسر اول من، سرگرد جعفر وكيلي و از 
ــازمان نظامي حزب توده ی ايران بود و پس از كودتای 1332، در آبان  اعضای س
ــديم. پس از بازگشت من به ايران  ــد. ما در فرانسه با هم آشنا ش 1333 اعدام ش

ازدواج كرديم و پسر اول من پيروز حاصل اين ازدواج است. 
ــاني اصيل، هر قدر هم كوتاه باشد موهبتي است ماندگار.  زندگي در كنار انس
ــيار آموختم. عشق به مردم، عشق به استقلال و فرهنگ سرزمينم. او به از او بس

1. وكيلي، جعفر 1300 -1333، افسر و عضو سازمان نظامي حزب توده ی ايران.
2. خمارلو، محسن، 1312ـ 1358، دبير و همكار و مدير فني دبستان و مدرسه ی راهنمايي فرهاد.

زندگى همچون كار
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ــوم. نسبت به خودم سختگير باشم  من آموخت چگونه بر ضعف های خود چيره ش
ــيوه ای كه بعدها در  ــاني را حركتي دائمي كنم. ش و حركت در جهت اعتلای انس

كتاب صد ميدان خواجه عبداالله انصاری به آن برخوردم. 
ــگردهای خاص نامه هايي را به من رساند. اين نامه ها پس از انقلاب او با ش

ــرح  ــدند. محتوای نامه ها ش ــر ش ــا عنوان «نامه ها از زندان1» منتش ــلامي ب  اس
ــت. در آخرين نامه كه در واقع  رويدادهای زندان و مقاومت های او و ديگران اس
وصيتنامه ی اوست از من مي خواهد كه كار فرهنگي انجام بدهم و پسر و خانواده اش 

را به من مي سپارد. 
ــر دومم محسن خمارلو، دوست همسر اولم بود. از همان روزهای نخستين  همس
آشنايي و در مراسم سوگواری همسر اولم، او احساس مسئوليت خاصي نسبت به 
ــت و هر زمان مي توانست، با او بازی مي كرد و او را به گردش مي برد.  پيروز داش

گاه با هم او را به دكتر مي برديم. 
ــيمي بود و تدريس مي كرد. به هنگام تأسيس كودكستان فرهاد به  او دبير ش
كمك من آمد و در همه ی كارها شركت كرد. شجاعت، صداقت و جوانمردی او 
پايه ی زندگي مشترک ما شد. تفاهم، همكاری و از خودگذشتگي او زمينه را برای 
نتيجه بخش بودن تجربه های مدرسه ی فرهاد، شكل گيری شورای كتاب كودک 
ــيل شمال از  ــالي و در س و آغاز كار فرهنگ نامه به وجود آورد. كاوه را در خردس
دست داديم، ولي پيروز، پندار و دلاور، فرزندان ما، بسياری از خصلت های والای 

پدر را در وجود خود دارند. 
او را در سال 1358 به دليل غده ای مغزی جسماً از دست داديم؛ ولي هميشه 

ــش محمد حسين خسرو پناه، تهران:  ــران حزب توده های ايران، به كوش ــازمان افس 1. نامه ها از زندان، س
پيام امروز، 1380
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با ماست. 

و ديگران؟
ــم. به همين سبب از همه  ــجوی دائمي باش - ياد گرفته ام دانش آموز و دانش
ــوال های  ــان و جهان و مردم نگاهي خاص يافته ام. س ــوزم. به زمين و زم مي آم
ــياری به طور مداوم در ذهن من شكل مي گيرد و سعي دارم پاسخ های آن را  بس
ــون خانم نوش آفرين انصاری1  ــم. اين خصلت را مديون كار با همكاراني چ بياب

هستم و نگاه خاص انساني او به همه ی زير و بم های زندگي. 
در كنار خود خواهر و برادر واقعي چون خانم معصومه سهراب (مافي)2 و آقای 
ــته ام. همكار و هم دل و هم يار بوديم و هستيم و دغدغه و اميد  يحيي مافي3  داش

همه ی ما نسل جوان كشوری است كه عاشقانه دوستش داريم. 
ــي (ايمن)4 و كار در كنار او  ــالي خانم ليلي آه از يار دوران كودكي و بزرگس
نكته ها آموختم و از خانم ثمينه باغچه بان5 و صميميت عميق او نسبت به همه ی 
ــنوايان به همچنين. روزی روزگاری ما سه نفر نام خود را سه  كودكان به ويژه ناش
ــتيم در كتاب های درسي تحولي ايجاد كنيم.  ــته بوديم و سعي داش تفنگدار گذاش
ــي اول دبستان را بر اساس روش آميخته تنظيم كرد.  خانم باغچه بان كتاب فارس
ــي دوم تا پنجم كرد و خانم  خانم ايمن ادبيات كودكان را وارد كتاب های فارس

ــگامان آموزش كتابداری  ــورای كتاب كودک و از پيش 1. انصاری، نوش آفرين، (محقق)، 1318 -؛ دبير ش
در ايران.

ــهراب، معصومه، (مافي)، 1302-1383 مؤسس مدرسه ی مهران و عضو هيئت مؤسس شورای كتاب  2. س
كودک.

3. مافي، يحيي، 1302ـ ؛ مؤسس مدرسه ی مهران و عضو هيئت مؤسس شورای كتاب كودک.
4. آهي، ليلي، (ايمن)، 1308 ـ ؛ پژوهشگر، معلم، نويسنده و برنامه ريز آموزش و پرورش.

5. باغچه بان، ثمينه، 1305 ـ ؛ پژوهشگر، نويسنده و كارشناس و معلم ناشنوايان. 

زندگى همچون كار
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ــيني از ادبيات فارسي را برای كتاب های  دكتر زهرا خانلری1 قطعه های دلنش
پنجم و ششم انتخاب و تنظيم كرد و من به كتاب های علوم و تعليمات اجتماعي 
ــاد را در تنظيم اين كتاب ها به كار  ــه ی فره پرداختم و حاصل تجربه های مدرس

بردم. 
اين كار را در كتاب های فارسي دوره ی راهنمايي دكتر انوری و در كتاب های 
علوم هوشنگ شريف زاده انجام داد و در كتاب های درسي تحولي به وجود آمد. 
من مي توانم فهرست ديگران را همچنان ادامه دهم. همكاران من در مدرسه، 
در شورا و فرهنگ نامه همه و همه به نوعي در شكل گيری انديشه و نظرهای من 
ــتند. از شاگردان و دانشجويان نيز نكات فراواني را آموخته ام. در  مؤثر بوده و هس
ــاهي2، ايران گرگين3، محمود محمودی4 و هوشنگ  كار فرهنگ نامه ايرج جهانش

شريف زاده استادان من بودند و هستند. 

چه نگاهي در زندگي شـما را به جايي رساند كه چنين كارهايي 
انجام دهيد و مشاركت ديگران را بطلبيد؟

 شايد مهمترين و اصلي ترين مسئله پرسشي بود كه برای همه ی ما جواناني 
ــاهده كرده  ــي دوم را در ايران و آثار و عواقب آن را در اروپا مش ــه جنگ جهان ك
ــتم، تاريخ و تمدني  ــم، به وجود آمد. ملت های اروپا در نيمه ی اول قرن بيس بودي
ــتند. از فرهنگ غني برخوردار بودند. علم و هنر پيشرفته ای را به وجود  كهن داش
ــجمي داشتند. اختراعات و اكتشافات متعددی  آورده بودند. صنعت و فناوری منس

به نام دانشمندان آن ها به ثبت رسيده بود.

1. كيا، زهرا (خانلری )، 1293 – 1369 ؛ دكتراى ادبيات فارسي، محقق، مترجم، استاد و مدير دبيرستان.
ــگ نامه ى كودكان و  ــتار و از بنيان گذاران فرهن ــرج، 1305 ـ1370 ؛ سرويراس ــار، اي ــاهي قاج 2. جهانش

نوجوانان.
3. گرگين، ايران، 1311 ـ ؛ سرويراستار فرهنگ نامه.

4. محمودى، محمود، 1304 ـ 1374 ؛ سرويراستار فرهنگ نامه.
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ــال آن چنان با هم درگير جنگ شده  ــت س حال برای بار دوم و پس از بيس
ــتار و ويراني را سبب شده بودند كه حدود آن بيش از يك قاره  بودند و چنان كش
را در بر مي گرفت. چرا؟ چه چيز سبب كشتار بيش از پنجاه ميليون نفر شده بود؟ 
ــبب اين همه ويراني و دربه دری شده بود؟ چرا اين مردم با فرهنگ  چه علتي س
ــتفاده كرده بودند؟ به چه علت  ــلاح اتمي اس به جان هم افتاده بودند؟ چرا از س
ــتگاه ها را به وجود آوردند و كشتارهای بيرحمانه ای را سازمان دادند؟ اين  بازداش
همه وحشيگری چگونه از عهده انسان برآمد؟ آن ها در كجا و چگونه تربيت شده 

بودند؟ و چرا دست به اين همه فجايع زدند؟
ــد و مي بايست پاسخ يا  ــوال ها به طور مداوم در ذهن ما مطرح مي ش اين س
پاسخ های آن ها را بيابيم. من مادر را هنگامي كه حزب اخبار راديوی آلمان شده 
ــحال مي شد، ولي  ــنيد خوش بود ديده بودم. او پيروزی های آلماني ها را كه مي ش
ــادش را در نظر نمي گرفت. تا روزی كه بمبي روی متروی لندن افتاد و بيش  ابع
ــد،  ــت و پا جان باختند. از آن روز به بعد از جنگ بيزار ش از چهار هزار نفر زير دس

زيرا توانسته بود ابعاد فاجعه را حس كند. 
ــخ های اين پرسش ها آسان نبود. مطالعات تاريخي، اجتماعي،  پيدا كردن پاس
سياسي و فرهنگي مي طلبيد كه سال ها ادامه يافت و هنوز هم ادامه دارد. رشته ی 
ــای هانری والن1   ــي و تعليم و تربيت بود. در كلاس ه ــي من روان شناس تحصيل
ــتاد و محقق روان شناسي و نويسنده ی كتاب مباني انديشه شركت مي كردم و  اس
به كار پژوهشي در مدارس فرانسه مي پرداختم. با جريان های تعليم و تربيت نوين 
آشنا مي شدم. سفرهای كاری و مطالعاتي مرا از نزديك با تاريخ اروپا آشنا مي كرد. 
ــيوه های  ــه كهن ترين زمان ها مي برد. تمدن ها و ش ــگاه ها مرا ب موزه ها و نمايش
ــرور مي كردم. از كارآموزی در كلاس های ــر جهان را م زندگي در سراس

1. والن، هانرى ؛ استاد و پژوهشگر روان شناسى فرانسوى معاصر
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ــذت مي بردم.  ــتان و كار با كودكان صميمي و بي آلايش ل ــتان و دبس پيش دبس
ــان ديگری نيز اين پرسش ها را از خود كرده اند و راه حل  ــاس مي كردم كس احس

آن ها را در تغيير روش های آموزش و پرورش يافته اند. 
ــاني چون پستالوتسي1 در سويس، فروبل2 در آلمان، دكرولي3 در  تلاش كس
بلژيك، ديويي4 در ايالات متحد امريكا 5 مونته سوری در ايتاليا، فرنه6 در فرانسه، 

ماكارنكو7 در شوروی، پائولوفرر8 در برزيل افق ديد مرا گسترش داد. 
ــه  ــمي فرانس ــي كه كار آن ها را با نظامي كه در آموزش و پرورش رس زمان
متداول بود مقايسه مي كردم، متوجه مي شدم كه اشكال در روش رسمي، آمرانه، 
ــاز، محدود و يكنواخت است. روشي كه از انسان آدم آهني تابع دستور  يكسان س
ــاس و عواطف را محدود و مقيد به قالب های  ــازد. خلاقيت، انديشه و احس مي س
ــاس را قطع مي كند. قدرت  معين مي كند. بال های پرواز آزاد ذهن و تفكر و احس
ــي كه برای پيش بردن كار  ــخيص را محدود به راه های معين مي كند. 9 روش تش
ــه، رقابت، نمره و جايزه استفاده مي كند و اصل بزرگ اختلاف  خود از ابزار مقايس

فردی انسان ها را زير پا مي گذارد. 
ــيه بروم و روش تخريبي كه در آموزش و پرورش  بگذاريد در اين جا به حاش
ــه ی دانش آموزان  ــود مطرح كنم. مقايس ايران در زمان حاضر به كار گرفته مي ش
با يكديگر، به وجود آوردن زمينه ی مداوم رقابت، ارزشيابي دائم از طريق نمره و 

تعيين جايزه برای هر كار نسل جوان ما را به بند كشيده است. 

1. پستالوتسي، يوهان هاينريش،1827 ـ 1746 م ؛ اصلاحگر تعليم و تربيت سويسي
2. فروبل، فريدريش ويلهلم اوگوست، 1852 – 1782، بنيان گذار آموزش پيش از دبستان. 

3. دكرولي، بنيان گذار مدارس نوين در بلژيك در نيمه اول قرن بيستم.
4. ديويي، جان، 1952 – 1859 م ؛ فيلسوف و بنيان گذار تربيت نوين در ايالات متحده امريكا.

5. مونته سوری، ماريا، 1952 ـ 1859م  ؛ پزشك و بنيانگذار روش تربيتي نوين در ايتاليا.
6. فرنه، گوستاو، معلم فرانسوی نيمه قرن بيستم و بنيانگذار برنامه ريزی آزاد

7. ماكارنكو، آنتون سميونوچ ، 1939ـ 1888 م ؛ جامعه شناس و مربي تأثير گذار اتحاد شوروی.
8. فرر، پائولو، 1921 ـ ؛ محقق برزيلى و بنيان گذار تعليم و تربيت اجتماعى  
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دائم صحبت از برتر و برترين مي شود. چه كسي مي تواند چنين ادعايي بكند؟ 
ــت بزرگ كه امثال هيتلر1 برای قبولاندن آلماني ها نژاد  برتر و برترين دروغي اس
برترند از آن بهره برد و حال برای فريب مردم ايالات متحد امريكا از تمدن برتر 

سخن به ميان آمده است. 
ــت و بي پايه،  ــام آموزش و پرورش ما با يك مجموعه آزمون های سس در نظ
ــه  های  ــان مي نامند و در مؤسس ــتعداد های درخش ــي از دانش آموزان را اس گروه
ــه امكانات تحصيلي بهتری برای آن ها تهيه مي كنند. گروهي را با عنوان  جداگان
المپياد های علمي آموزش اختصاصي مي دهند. اين گروه در مسابقه های بين المللي 

شركت مي كند. از نخبگان صحبت به ميان مي آيد. 
ــعه يافته و در حال  ــورهای توس ــك مطالعه ی اوليه در نمودار جمعيتي كش ي
ــتگاه و هدف های اين گونه برنامه  ها را به خوبي نشان مي دهد. كم  ــعه خاس توس
ــذب نيروهای كار  ــعه يافته، ضرورت ج ــور های توس ــدن آمار زاد و ولد در كش ش
ــت. نگاهي به طرح استعداد های درخشان،  ــورهای ديگر پديد آورده اس را از كش
ــه اين نيروها از  ــان مي دهد ك ــای گوناگون و المپيادها و نتايج آمار نش آزمون ه
كشورهای در حال توسعه جذب كشورهای توسعه يافته مي شوند، بنابراين زحمت 

از ما و برداشت از آن ها. 
بگذاريد حاشيه ی ديگری نيز بروم. 

ــت ويرانگر. ظاهراً چنين استدلال  ــده اس رقابت در جهان امروز انگيزه ای ش
ــود كه رقابت سبب تلاش بيشتر مي شود. رقابت ماهيت هر كار را دگرگون  مي ش
ــازد. در ورزش، در تحصيل، در كار به  ــدف اصلي دور مي س ــد و آن را از ه مي كن
ــلامتي، كسب دانش و توليد محصول مادی يا معنوی  جای هدف اصلي كه س

1. هيتلر، آدولف، 1889- 1945 ؛ دولتمرد آلماني اتريشي اصل و رهبر حزب ناسيونال سوسياليست (نازی). 
او در سال 1939 با حمله به لهستان جنگ جهاني دوم را آغاز كرد.

زندگى همچون كار
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ــلاً نه تنها كيفيت هر  ــود و عم ــت، جلو زدن از ديگری يا ديگران مهم مي ش اس
تلاش نزول مي كند بلكه فرد اسير رقابت مي شود. 

ــت بگذريم.  ــش مربوط به روزگار كنوني اس ــيه كه كم و بي ــن دو حاش از اي
مطالعات گسترده ی من در زمان دانشجويي سبب شد كه بيشتر در كار آموزش و 
پرورش دقت كنم و به مسئله ی راه های رشد واقعي انسان و انسانيت فكر كنم. 

وقتي اين جريان فكری و چرايي بزرگ در زندگي شما به وجود 
مي آيد،يعني در سـن 24 سـالگي كه برگشـتيد به ايـران، چگونه 
تصميم گرفتيد؟ چند راه داشـتيد؛ مي توانسـتيد مثلاً مبارزه نظامي 
كنيد. يا مثلاً كار سياسـي يا كار فرهنگي انجام دهيد. كدام يك از 

اين راه ها را برای پاسخ به اين چرای بزرگ انتخاب كرديد؟
ــتان سال 1330 به ايران بازگشتم. عهدم را با خودم برای زنده نگاه   در زمس
ــت رفت فراموش  ــتن نام فرهاد برادر كوچكترم كه در فروردين 1326 از دس داش
نكرده بودم. برای مطالعه ی روش كار به كودكستان بهار دعوت شدم و چند هفته ای 
اين مركز پيش دبستاني را زير نظر گرفتم و پيشنهاداتي برای بهبود كار ارائه دادم. 
ــتان شدم و سپس كار خود را در مدرسه بامداد با عنوان معلم زبان  مربي كودكس
آغاز كردم. در اين فاصله ازدواج كردم و فرزندم پيروز را به دنيا آوردم. همسر اولم 

را از دست دادم و تلاش كردم با شغل معلمي امورات زندگي را بگذرانم. 
در خانه ی پدری زندگي مي كردم و مادر سرپرستي فرزندم را به كمك بانويي 

روستايي به عهده داشت. 
ــاند و گفت:  هرگز فراموش نمي كنم روزی پدر مرا صدا زد، در كنار خود نش
«توران تو حيفي.» پرسيدم: «منظورتان چيست؟» پدر گفت: «تو رفتي و تحصيل 

كردی. دنيا را ديدی و حالا برگشته ای و به عنوان معلمي ساده كار مي كني.
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ــخ دادم: «مي توانم ولي  ــری؟» پاس ــه عهده بگي ــي كار ديگری ب  نمي توان
ــتاني را بگيری  ــني كه بتواني امتياز كودكس چگونه؟» پدر گفت: «تو هنوز به س
ــال خانه ی  ــرد. من هم به مدت يك س ــادر امتياز را برايت مي گي ــيده ای. م نرس
ــاره در اختيار تو مي گذارم.  ــي را در خيابان ژاله، بدون گرفتن اج ــكوني قديم مس
ــصت صندلي كوچك در كارخانه مي سازم. الاكلنگ و سرسره  برايت ده ميز و ش

را هم مي دهم بسازند. بقيه ی كارها با خودت.»
ــتان فرهاد با اين ترتيب شكل گرفت و من كارم را به عنوان مدير و  كودكس
ــاه 1334 آغاز كردم. عملاً فرصتي  ــتان در مهرم مربي با ياری خانم فخری گلس
پيش آمد تا پاسخ پرسش بزرگ زندگي خود و شايد زمانه را بيابم «چگونه مي شود 
كودكان را بزرگ و تربيت كرد كه انسان هايي اسير نشوند. آزاده و متكي به خرد 

و انديشه و دانش خود باشند و پله پله از نردبان انسانيت بالا بروند؟»
ــنگين همه ی ما مربيان و معلمان و  ــرآغاز بيست و پنج سال كار س و اين س
همكاران مدرسه شد. شرح جامع تر آن در سه كتاب از تجربه های مدرسه فرهاد29 

آمده است. 

درباره ی نگاه به زندگي صحبت مي كنيد. آيا با در آن محدوده ی 
تاريخـي، با جريانـي حاكم بر جامعه مواجه هسـتيد؟ چه راهبردی 
برای رسيدن به هدف هايتان كه رسيدن به پاسخ چگونگي آموزش 
و پـرورش اسـت انتخاب كرديد؟ آيـا مقابل جريان ايسـتاديد آيا 
سياست هدايتي پيش گرفتيد؟ چه روشي برای غلبه بر اين جريان 

انتخاب كرديد؟
مشاهدات و مطالعات دوره ی دانشجويي، مرا متوجه راه ها و روش های قالبي 
ــل جوان در نظام های آموزش و پرورش كشورهای مختلف كرده بار آوردن نس

زندگى همچون كار
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ــت.  ــه چگونه مي توان اين قالب ها را شكس ــتم ك ــود، ولي هنوز نمي دانس  ب
ــه نمونه هايي از اين  ــتم چه روش هايي را مي توان جايگزين آن كرد. ب نمي دانس
ــفرها و كتاب ها برخورده بودم ولي زمينه های اجرايي  روش ها در كارآموزی ها، س

آن را حتي در مقياس كوچك نمي شناختم. 
كار در كودكستان، سپس دبستان و مدرسه ی راهنمايي فرهاد چنين فرصتي 
ــعي داشتيم  ــتيم و س ــه ای تجربي مي دانس را ايجاد كرد. ما در واقع خود را مدرس
راه های آموزش و پرورش شايسته ی انسان را بيابيم. از كارهای محدود و كوچك 
ــت زديم. در اين زمينه گام به گام  آغاز كرديم و آرام آرام به كارهای بزرگ تر دس
و به شيوه های گوناگون مانند، نوشتن مقاله، شركت و ارائه ی تجربه ها در دوره های 
ــي، تدريس در دانشگاه، شركت در  ــركت در برنامه ريزی های درس كارآموزی، ش
ــي حاصل  ــتن بعضي كتاب های درس ــئولان و نوش همايش ها و گفت وگو با مس

مطالعات خود را در اختيار جامعه و تعليم و تربيت ايران گذاشتم. 
ــتم اداری آموزش و پرورش را به اژدهايي  من در فرصت های گوناگون سيس
ــبيه كرده ام كه هر فكر، طرح و برنامه ی جديدی را مي بلعد، يا چنان دگرگون  تش
ــتم اداری رئيس و وزير را هم  ــود. اين سيس مي كند كه هدف اصلي اش گم مي ش
ــد. ورود به اين سيستم يعني اسارت. چه پيش و چه پس از انقلاب  به بند مي كش
اسلامي شاهد طرح های مفيد بسيار گوناگون بودم كه نظام اداری آن ها را بي خاصيت 
ــتاني فرصت  ــرد. مثلاً طرح كاد كه به دانش آموزان دبيرس ــي فاجعه آميز ك و حت
مي داد با محيط های كار آشنا شوند و خود را برای انتخاب رشته ی تحصيلي خود 
بيازمايند. مثلاً طرح پژوهش دانش آموزی كه دانش آموزان را با تفكر علمي يعني 
ــش اصلي، ساختن فرضيه، مطالعه، آزمايش و جست وجو و رسيدن به  يافتن پرس
ــي را به روز مي كند و فرهنگ سازی  ــخ آشنا مي كند و عملاً كتاب های درس پاس

عملي را شكل مي دهد. 
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ــخت و غيرقابل انعطافي  نظام اداری آموزش و پرورش آن چنان مقررات س
ــت و برای پژوهش دانش آموزی  ــرای طرح كاد وضع كرد كه عملاً از ميان رف ب
ــت و اصالت كار و انگيزه ی واقعي  ــابقه، جايزه ی منطقه ای و كشوری گذاش مس
ــده عملاً كار دانش آموزان نبودند  ــد. پژوهش های انتخاب ش پژوهش تخريب ش

بلكه حاصل زحمت های والدين آن ها شدند يعني نمايش بدآموزی. 
ــيار از خودگذشتگي مي خواهد با  ــت. كار بسيار مي طلبد، بس تغيير زمان بر اس
ــيار عميق پيش مي رود. مهم ادامه ی تلاش است و تأثيرگذاری  اعتقاد بسيار بس

بر انسان ها. 

منظورتـان اين اسـت كـه در آن زمـان چندان به سيسـتم به 
عنوان روشـي كه انسان ها اجرا مي كنند اعتقاد نداشتيد و بيشتر به 
انسان هايي كه مجری سيستم هستند اهميت مي داديد؛ يعني هدف 
شـما از تأثيرگذاری آن انسـان هايي اسـت كه مجری آن سيستم 

بودند، نه خود سيستم؟
نظام های آموزش و پرورش در همه ی كشور های جهان انسان ها را در قالب 
ــازماني تنظيم  ــوب خود مي خواهند. زماني كه هدف های غايي، مقطعي و س مطل
شده ی هر كشوری برای آموزش و پرورش نگاه كنيد به كلمه های زيبايي برخورد 
ــتم اداری اين  ــتر به نظر آرماني مي آيند تا قابل تحقق. در سيس مي كنيد كه بيش
ــتورالعمل،  ــای تحميلي در مي آيند كه به صورت دس ــا به صورت قالب ه هدف ه
ــنامه و مقررات به واحدهای آموزشي منتقل مي شوند و بعُد اجرايي مي يابند.  بخش
ــتورالعمل ها صورت  ــاس همين دس ــه و معلم نيز بر اس ارزيابي از عملكرد مدرس
ــته ای مي شود كه كيفيت آموزش و پرورش  مي گيرد و كل اين مجموعه نظام بس

را به پايين ترين سطح مي رساند: قالبي، تحميلي و دستوری. 

زندگى همچون كار
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ــم و دانش آموز برای  ــع و دادن اختيار تصميم به معل ــه ديدن اين وض وارون
يافتن مسير حركت و فعاليت خود راه حلي است كه ما در مدرسه ی فرهاد به آن 
ــي شد كه از آن  ــيديم. معلم و دانش آموز برنامه ريز، فعال و تعيين كننده روش رس

بسيار آموختيم و به نتيجه ی مطلوب رسيديم. 
ــنهادی بود كه جمع همكاران و صاحبنظران مدارس تجربي پس از  اين پيش
انقلاب در طرح بازسازی آموزش و پرورش ايران، به شورای انقلاب ارائه دادند. 
ــت.  ــتور دهنده و تصميم گيرنده اس ــتم نظامي رأس هرم دس در يك سيس
ــطح مقطع هرم، يعني دانش آموز، معلم و  ــتم آموزش و پرورش س در يك سيس
مدرسه تصميم گيرنده هستند و برنامه ريز و تعيين كننده. در مدرسه ی فرهاد چنين 
سيستمي را تجربه كرديم و به حقانيت آن پي برديم؛ سيستمي كه شاگرد و معلم 

و برنامه و مدرسه به حداكثر رشد مي رسند. 

در نظام آموزش و پرورشـي كه رفتار آمرانه حاكم بود، شـما از 
چه روشي برای اين كار استفاده كرديد؟

ــال با كار گروهي گام  ــام خودمان را به وجود آورديم و در طي 25 س ــا نظ م
ــود. ما تابع قوانيني بوديم  ــه ی ما خودگردان ب ــه گام راه ها را پيدا كرديم. مدرس ب
ــاگردان تنظيم كرده بودند. شاگردان هر كلاس در ماه مهر نماينده ی ثابت  كه ش
كلاس خود را انتخاب مي كردند. اين نمايندگان در نخستين سال قوانين مدرسه را 
تنظيم كردند. درباره ی بهداشت، روش های آموزش و رفتار های شاگردان قوانيني 
را به وجود آوردند كه مدرسه بر اساس آن اداره مي شد. در جلسه  های قانونگذاری 
ــي را داشتم. پس از تصويب اين قوانين توسط نمايندگان، شورای  من نقش منش
ــرای والدين  ــپس آن را تكثير و ب ــي و تصويب كرد س ــز آن را بررس ــان ني معلم

فرستاديم. آن ها هم قوانين ما را پذيرفتند. 



26

ــه به عهده ی نمايندگان دانش آموزان بود. هر ماه از هر كلاس  اداره ی مدرس
ــه عهده ی  ــه ب ــدند. هر روز اداره ی مدرس ــه نمايندگي انتخاب مي ش ــه نفر ب س
ــدگان كلاس اولي ها و دومي ها روزهای  ــدگان يك كلاس بود ؛مثلاً نماين نماين
ــنبه و پنجشنبه كه كلاس ها نصفه روز بود مدرسه را اداره مي كردند. تنظيم  دوش
صف ها، مراقبت از شاگردان، بهداشت و نظافت محيط را به عهده مي گرفتند. ما 

بزرگ ترها نظاره گر بوديم تا اين سيستم كاملاً جا بيفتد و اجرا شود. 
شاگردان كلاس، كار نمايندگان خود را زير نظر داشتند. هم تذكر مي دادند و 
هم تذكر مي شنيدند. نمايندگان ثابت كلاس ها، اجرای قوانين را زير نظر داشتند 

و در صورت لزوم تغييراتي در آن مي دادند. 
ــنا  ــالار آش به اين ترتيب همه ی آن ها با گردش كارها در يك نظام مردم س

شدند. 
ــتيم آن را  ــوار بود ولي توانس ــت. دش ــه ی فرهاد رقابت وجود نداش در مدرس
ــدند. ما مي دانستيم كه هيچ دو  ــاگردان با هم مقايسه نمي ش از ميان برداريم. ش
ــاني يكسان نيستند. استعدادها و توانايي های آن ها متفاوت است. آهنگ رشد  انس
ــا نيز يك جور  ــات خلقي و ذهني آن ه ــا هم اختلاف دارد. خصوصي ــا نيز ب آن ه
ــاگردان با هم كار مي كردند، به هم كمك مي كردند، گروه های كاری  ــت. ش نيس
ــا ظرافت و در گروه  ــد و كار را جمعي پيش مي بردند. معلمان ب ــكيل مي دادن تش
ــاگردان ضعيف تر استفاده  ــاگردان قوی تر در يك موضوع برای كمك به ش از ش
ــد. معلمان هر ماه ميزان  مي كردند. همياری و همكاری از خصيصه  های آن ها ش
ــرفت شاگردان در دروس، از طريق پرسش ارزشيابي مي كردند ولي نه برای  پيش
نمره دادن، بلكه برای سنجش ميزان درک و تسلط شاگردان به مطلب كار شده 

و برنامه ريزی كار ها، درس ها و تمرين ها برای ماه بعد. 

زندگى همچون كار




